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برگي از تاريخ

مقابله به مثل در جنگ نفتكش ها از جنگ نفتكش ها از جنگ نفتكش ها
از  مردم  تفكيك  و  عراق  مردم  درباره  ايران  سياست 
حكومت بعث و همچنين نقش تاريخى ثبات بخشى ايران 
در خليج فارس و نياز به امنيت در منطقه براى صدور نفت، 
موجب شد تا ابتدا در برابر حملات عراق به نفتكش ها و 
شهرها هيچ واكنشى نشان ندهد، ولى ضرورت جلوگيرى 
از افزايش فشار عراق به ايران و بازداشتن آن كشور، موجب 

شد تا سياست مقابله به مثل را اتخاذ كند.
ــال 1363 آغاز شد.  ــت در خليج فارس از س اين سياس
ــراق به خارك  ــال هاى 61 و 62 با وجود حملات ع در س
ــى از خود نشان  و نفتكش ها (38 مورد) ايران هيچ واكنش
ــال 1362 با انتشار گزارش  نداد، تا اين كه از نيمه دوم س
تحويل هواپيماى «سوپر اتاندارد» به عراق، ايران اعلام 
كرد: «اگر خليج فارس براى ايران ناامن شود، براى همه 
ــد.» از اين رو در ارديبهشت ماه  ــورها ناامن خواهد ش كش
ــتين مقابله به مثل ايران، حمله به يكى  سال 1363 نخس
ــوان نيروهاى  ــمن بود كه در آن، از ت از نفتكش هاى دش
ــق آمارهاى  ــد. طب ــتفاده ش ــى و هوايى ارتش اس درياي
ــه 53 نفتكش  ــال63 عراق ب ــود، در مجموع طى س موج
ــه به 18 نفتكش  ــرد كه واكنش ايران حمل ايرانى حمله ك

عراقى بود.
در تابستان سال 1364 عراق موج جديدى از حملات 
گسترده را به خارك از سر گرفت و 60 بار حمله هوايى در 
اين دوره 6 ماهه به ثبت رسيد. همزمان، عراق 33 نفتكش و 
ايران 14 نفتكش را مورد هدف قرار دادند و در اقدامى ديگر 

ايران بازرسى از كشتى ها را در تنگه هرمز آغاز كرد.
با تشديد حمله به تاسيسات دريايى و جنگ نفتكش ها، 
ايران بار ديگر سياست هاى خود را اعلام كرد و به صدام 
و حاميان او هشدار داد: «روزى كه ما نتوانيم از خليج فارس 
نفت صادر كنيم، خليج فارس براى هيچ كس نبايد آماده 
صدور نفت باشد. اگر يك كشتى از ما زده شود، كشتى هاى 

ديگرى هم زده مى شود.»
(ره)  امام  حضرت  فرمان   1364 شهريورماه  در 
براى تشكيل 3 نيرو در سپاه، نقطه عطفى در گسترش 
فعاليت هاى سپاه در منطقه خليج فارس پديد آورد تا با 
امكانات كم و با روش هاى جديد، سياست هاى مقابله به 

مثل را دنبال كند.
در سال 1365 سپاه، در عمل، مقابله به مثل را آغاز كرد. در 
اين سال عراق به 66 نفتكش حمله كرد و ايران 41 نفتكش 
را مورد حمله قرار داد. پيش از آن سپاه در سال 65 و طى 
عمليات كربلاى 3 اسكله العميه را تصرف و عراق را براى 

مدتى از اين پايگاه دريايى محروم كرده بود.
در همان سال به موازات گسترش حمله به نفتكش ها، 

قيمت نفت نيز به طور بى سابقه اى كاهش يافت.

حضور آمريكا در خليج فارس

با تقويت موقعيت نظامى ايران پس از تصرف منطقه فاو و 
پيروزى جديدى در منطقه شرق بصره، عراق مرحله سوم 
جنگ نفتكش ها را آغاز كرد. در همان زمان دولت كويت 
ژانويه   13)1365 دى   23 روز  منطقه،  ناامنى  بهانه  به 
1987) از آمريكا خواست تا نفتكش هاى كويت با نصب 
پرچم آمريكا از حمايت دريايى اين كشور برخوردار شوند 
و البته به شوروى نيز درخواست مشابهى داد. ابتدا ايالات 
متحده واكنش خاصى نسبت به اين درخواست نشان نداد، 
اما وقتى واشنگتن متوجه شد كه شوروى حاضر است پرچم 
خود را روى 11 كشتى كويتى نصب كند، بلافاصله پذيرفت 

كشتى هاى كويتى را زير پرچم خود قرار دهد.
ــن 1987)  ــر 1366(21 ژوئ ــخ 30 تي ــن رو در تاري از اي
ــاى كويتى  ــر دكل نفتكش ه ــكا ب ــم آمري ــتين پرچ نخس
ــكورت، براساس  ــد و اولين كاروان تحت اس برافراشته ش
ــر 66 وارد خليج فارس  ــده روز 31 تي برنامه زمان بندى ش
ــن، پيش درآمد  ــون» با مي ــد. برخورد نفتكش «بريجت ش
ــى بود.  ــى و آمريكاي ــاى ايران ــان نيروه برخوردهاى مي
ــاى ايرانى  ــاى آمريكايى به قايق ه ــر66، بالگرده 16 مه
ــلام كرد روز اول  ــد و متقابلا ايران نيز اع تيراندازى كردن
آذر به 4 فروند بالگرد آمريكا تيراندازى كرده است؛ آمريكا 
نيز در ادامه، سكوهاى نفتى ايران را مورد تهاجم قرار داد و 
ــا حملات متقابل ادامه  اين گونه، درگيرى ايران و آمريكا ب
يافت. در اين مرحله، گرچه به ظاهر هدف آمريكا اسكورت 
ــتى ها در خليج  ــد كش ــن امنيت آمد و ش نفتكش ها و تامي
ــه درگيرى ها با  ــان مى دهد دامن فارس بود، ولى آمارها نش
ــت، حال آن كه در سال  ــت زمان رو به افزايش گذاش گذش
ــد كه اين  1365، در مجموع به 111 هدف دريايى حمله ش
حملات در سال 1366 به 179 مورد افزايش يافت. انفجار 
دفتر هواپيمايى «پان امريكن» در كويت و اصابت موشك 
به بندر الاحمدى اين كشور، نشان داد كه حضور آمريكا به 
دليل اهداف و ماهيت آن، ناامنى بيشترى را به دنبال دارد. 
ــيارى از ناظران و تحليلگران، هدف اصلى ورود آمريكا  بس
ــار آمريكا و  ــت از نفتكش ها كه فش ــه حفاظ به منطقه را ن
متحدانش براى واداشتن ايران به پذيرش قطعنامه عنوان 

كردند.
با تصويب قطعنامه 598 در تاريخ 30 تير 1366 در شوراى 
امنيت سازمان ملل، روند درگيرى در منطقه خليج فارس از 
زمستان 1366 روبه كاهش گذاشت و جنگ نفتكش ها به 

پايان نزديك شد.

هدايت يدك كش با تن زخمي 

مهندس محمود طاهر كوهستانى، از افسران كشتى در دوران جنگ تحميلى 
مى گويد: خاطرات ما تاكنون جايى ثبت نشده و شايد اغراق نباشد اگر بگوييم 

دريانوردان شركت هاى كشتيرانى تجارى، سربازانى گمنام هستند.
وى ادامه مى دهد: سال 1355 براى گذراندن دوره مهندسى كشتى به همراه 

عده اى ديگر به انگلستان رفتم. 
همزمان با شروع جنگ به همراه گروه اول اعزامى شركت ملى نفتكش به 
ديدار سفير ايران در انگليس رفتيم و از او خواستيم كه ما را به ايران بفرستند. 
ايشان پدرانه با ما برخورد كردند و گفتند مدرك تان را بگيريد و بعد به ايران 

بازگرديد.
من 6 ماه بعد از آغاز جنگ به ايران آمدم و كار روى يك كشتى حمل كننده 
فراورده را آغاز كردم. اين كشتى ها، فراورده ها را از بوشهر به بنادر ديگر مى بردند. 
ما كشتى را از انگليسى ها در بوشهر تحويل مى گرفتيم و در بندر ماهشهر تخليه 
مى كرديم. براى اين كار هم كاروان هايى تشكيل مى داديم و به صورت گروهى 
مى رفتيم. هر بار كه اين كاروان ها حركت مى كردند، يكى-دو كشتى از آن ها 
هدف موشك قرار مى گرفت، اما كشتى هاى ما به علت سرعت بالايى كه داشتند، 
كمتر در خطر بودند و غالبا كشتى هاى كم سرعت مورد اصابت قرار مى گرفتند، 
ضمن اين كه ما بنزين حمل مى كرديم و به محض برخورد بمب يا موشك به 

كشتى، همه چيز منفجر مى شد.
آن زمان تعداد كاركنان ايرانى روى كشتى ها معدود بود و مى توانم بگويم 
كه بيشتر كارها را ما چند نفر افسر و ملوان ايرانى شركت ملى نفتكش انجام 
مى داديم كه روى كشتى ها كار مى كرديم. هر وقت مشكلى در كشتى پيش 

مى آمد، كاركنان خارجى جرات نمى كردند به موتورخانه بروند، ولى ما مى رفتيم.
من روى كشتى «سيوند» به عنوان افسر مهندسى خدمت مى كردم. اين 

كشتى در تيرماه 1363 مورد اصابت دو موشك قرار گرفت. 
وسعت انفجار آن قدر بالا بود كه ما بيش از 3 دقيقه نتوانستيم روى كشتى 
بمانيم. شرح ماجراى پايين آمدن از كشتى هم داستانى طولانى است كه در 

جريان آن 3 نفر از همكاران ما شهيد شدند.
سيوند، 13 روز در آتش سوخت و از جمله نخستين كشتى هاى شركت ملى 

نفتكش بود كه قربانى جنگ نفتكش ها شد. 
بعد از آن من به شناور «توكل» رفتم كار اين شناور مبارزه با حريق در كشتى ها 
به هنگام اصابت موشك بود. اين كشتى خود در يكى از ماموريت ها كه من 
حضور نداشتم، در نزديكى هاى جزيره فارسى مورد اصابت راكت قرار گرفت و 

همه دوستان و همكارانم به شهادت رسيدند.

سيدابراهيم حسينى، كارمند روابط عمومى ستاد جنگ خارك در سال هاى 
دفاع مقدس، خاطره كوتاهى از آن روزها دارد در آن روزگار به رغم  دشواري هاي 
موجود مى توانستى شاهد خلق صحنه هاى شورانگيز و غرورآفرين بسيارى 
باشى؛ صحنه هاى شگفتى كه تمامي گروه هاى كارى صنعت نفت در خلق آن 

سهيم بودند. 
آن روزها مى توانستى شاهد سر خم كردن فولاد آب ديده تاسيسات، سكوها، 
خطوط لوله و... در مقابل شعله هاى خانمان سوز جنگ باشى و در مقابل، حضور 
انسان هايى را لمس كنى كه هيچ قدرت ويرانگرى قادر به شكستن آن ها 
نبود. انسان هايى كه 8 سال در برابر دشمن بعثى و هم پيمانانش ايستادند، تا 

سرزمين شان سربلند بماند، تا نظام مقدس شان خدشه اى هر چند ناچيز نپذيرد. 
ــاد هدف  ــكله آذرپ ــش كره اى در اس ــم كه نفتك ــد از آن روزى بگوي بگذاري
ــعله هاى برآمده از اين حمله  ــمن قرار گرفت. ش ــك هاى هوا به زمين دش موش
ــكله طعمه  ــم آن مى رفت اس ــه هر لحظه بي ــان بالا گرفت ك ــه چن ناجوانمردان
ــبختانه با تلاش و فداكارى  حريق شده و موجب ويرانى تاسيسات شود كه خوش
ــوختن به سوى ساحل كشيده  وصف ناپذير خدمه يدك كش، نفتكش در حال س
ــعله هاى آتش رو به جانب  ــدن نفت بر گستره آب، ش ــفانه با جارى ش شد و متاس
ــات  ــرى از نفوذ زبانه هاى آتش به تاسيس ــاحل آورد، تا جايى كه براى جلوگي س

خشكى، ناگزير به احداث خاكريز شديم. 
يادش بخير، شهيد بزرگوار، سردار خلبان عباس بابايى فرمانده عمليات نيروى 
هوايى ارتش جمهورى اسلامى، در دوران جنگ در چند نوبت به منطقه خارك 
آمد و هميشه او را در پيراهن مشكى و شلوار خاكى و پوتين سربازى با همان 

چهره مهربان و دوست داشتنى مي ديدم.
شهيد بابايى مجرى طرح حفاظت از نفتكش هاى بارگيرى شده و مسوول به 
سلامت رساندن اين نفتكش ها به تنگه هرمز (از خارك تا بندرعباس) بود. در 
جلسات پيوسته اى كه مسوولان وقت منطقه با گروه شهيد بابايى داشتند، برنامه 
را اين گونه تنظيم كرده بودند كه كاروان هاى نفتكش، كه در واقع رگ هاى 
حياتى صادرات نفت و اقتصاد ما را تشكيل مى دادند، هنگام عبور از مسير تعيين 
شده از سوى نيروى هوايى خودى و ناوچه ها و يدك كش هاى آتش خوار، از 
آسمان و دريا مورد حمايت قرار گيرند.  به ياد دارم شهيد گرانقدر بابايى در يكى 
از سفرهاى خود به  منطقه، نماز ظهر و عصر را روى پاره اى مقوا و زير سايه بان 
خودروها در گرماى طاقت فرساى خارك به جاى آورد و سپس به عيادت يكى 
از خانواده هاى شهدا رفت، در اين ملاقات، خانواده شهيد از ايشان سراغ سردار 
بابايى را مى گيرد و ايشان پس از دلجويى از آن خانواده معظم، بى آن كه خود را 

معرفى كند به دفتر خود بازمى گردد.

كجايند مردان بي ادعا

داستان مردان گمنام 

اصغر حيدرى سال 1357 به استخدام شركت نفت درآمد و تمامى 
8 سال دفاع مقدس را دست اندركار و ناظر وقايع جنگ در منطقه بود، 

با هم برگى از خاطرات ايشان را مى خوانيم.
... من اعتراف مى كنم كه هرگز قادر به بازگويى آنچه كه در 
و  جانفشانى ها  بود.  نخواهم  بوده ام،  آن  شاهد  جنگ  روزهاى 
بى بديل  صحنه هاى  آن  و  نفت  صنعت  كاركنان  ايثارگرى هاى 
عشق و از خودگذشتگى را هرگز نمى توان به درستى تصوير و 
تجسم كرد و هرگز نمى توان حق مطلب را در مورد عزيزانى كه دار 
و ندار خود را فداى ايران و ايمان شان كردند و به قافله بزرگ شهدا 
پيوستند، ادا كرد. آن روزها به خاطر نياز كشور، به ويژه جبهه هاى 
جنگ به فراورده هاى نفتى مانند گازوئيل، بنزين و نفت سفيد و 
ويرانى تاسف بار پالايشگاه آبادان از سوى دشمن، منطقه به مركز 
واردات فراورده هاى نفتى و صدور آن به جبهه هاى جنگ و ديگر 
مراكز تبديل شد كه با توجه به اهميت موضوع و حساسيت دشمن، 
منطقه پيوسته مورد تهاجم هواپيماهاى بعثى قرار مى گرفت. بعد 
از ظهر يكى از روزها كه هواپيماها آمدند و تمامى مسير تاسيسات 
بارگيرى فراورده هاى نفتى را بمباران كردند، اين بمب ها كه حجم 
بسيار بزرگى داشت، پس از انفجار به بمب هاى كوچك ترى تقسيم 
مى شد. در آن بعدازظهر بچه هاى ده امام حسن مشغول انجام يك 
بازى دوستانه با تيم فوتبال شيراز بودند و بمباران آن روز تعدادى 
از بازيكنان را مجروح كرد كه خوشبختانه زخم هيچ يك عميق و 

خطرناك نبود و زخمى ها هم با رسيدن به بيمارستان گناوه مورد 
معالجه قرار گرفتند.

خسارت  پمپاژ،  مخصوص  توربين  نيروگاه،  وسايل  ميان  از 
مناطق  همكاران  كمك  با  روز  همان  كه  بود  ديده  عمده  اى 
نفت خيز خوزستان، توربين يدك به منطقه فرستاده شد و با تلاش 
فوق العاده بچه هاى منطقه كه تا سپيده صبح به طول انجاميد، 
تعميرات نيروگاه انجام گرفت و توربين نيز در كوتاه ترين زمان 
نصب شد. از آن جا كه من خود شاهد خلق چنين شگفتى هايى 
بودم باور كردن اين موارد برايم چندان سخت نيست. اما براى 
كساني كه از نزديك اين تلاش ها را مشاهده نكرده و در مناطق 
جنگى حضور نداشته اند باور آن بسيار دشوار و تعجب برانگيز است. 
خاطره ديگرى كه يادآورى آن هنوز حس خوشايند سرافرازى و 
غرور را به من القا مى كند، مربوط مى شود به حمله ميراژهاى 
عراقى به منطقه، در اين حمله، هواپيماها قصد بمباران نفتكشى را 
داشتند كه مشغول بارگيرى بود. گويى مقدر بود كه نفتكش هيچ 
آسيبى نبيند و به جاى آن يدك كشى مورد اصابت قرار گيرد كه در 

نزديكى آن لنگر انداخته بود.
هواپيماهاى ميراژ پس از بمباران از صحنه دور شدند و لحظاتى 
بعد دوباره به صحنه بازگشتند و آتش مسلسل هاى خود را روى ناخدا 
و خدمه كشتى گشودند كه اين آتش بازى بى پاسخ نماند و پدافند 
دريايى، هواپيما را مورد اصبات قرار داد و هواپيما به دريا سقوط 

كرد. متاسفانه ناخداى آلمانى يدك كش در اين ماجرا كشته شد و 
آقاى عسكرى كه در آن هنگام مسوول عمليات دريايى و ناخدا دوم 
يدك كش بود با وجود اصابت تركش به سينه اش، هدايت يدك كش 
را به عهده گرفت و در حالى كه خون از سينه اش جارى بود، خلبان 
عراقى را از آب گرفت و پيكر ناخداى آلمانى را نيز تحويل ما داد. من 
با توجه به مسووليتى كه در حراست منطقه برعهده داشتم براى 
بازجويى مقدماتى سراغ خلبان عراقى رفتم، خلبان با ديدن من و 
در حضور جمعى از همكاران شروع كرد به گفتن «الموت الصدام، 

الموت الصدام».
به او گفتم:«حالا تكليف ما با تو چيست؟ از تو مى پرسم نادان 
بودى، عقلت نمى رسيد، بچه بودى، تو با ما در جنگ بودى، چرا اين 

آلمانى بدبخت را مورد هدف قرار دادى، چرا او را از بين بردى!؟»
ياد آقاى عسكرى بخير، در آن روز شايد اگر كس ديگرى به جاى 
او بود نمى توانست مسائل را اين گونه رتق و فتق كند. آن روز با آن 
همه مصائب و مشكلات نمى توانستى كوچك ترين خللى در ايمان 

ايشان مشاهده كنى.
با توجه به اين كه زخم عميقى در سينه داشت، هرگز نخواست 
حتى اسمش در فهرست زخمى هاى منطقه ثبت شود. او انسان 
بسيار بزرگى بود و از آن هنگام تاكنون پيوسته در كسوت آموزگارى 
معنوى در نظرم جلوه گر مى شود، آموزگارى كه درسش همه عشق 

و ايثار و آزادگى بود.

و اما خاطره اى ديگر:
... در يكى از روزها، در همان لحظه كه عقربه هاى ساعت از  روى عدد 12 مي گذشت، هواپيماهاى دشمن آمدند و 
يكى از نفتكش ها را بمباران كردند. آن روز به اتفاق يكى از همكاران براى بازديد محل و يافتن جنازه شهداى اين 
واقعه به منطقه رفتيم. واقعيت تلخى پيش روى مان قرار داشت؛ آن افراد بعد از تمام شدن ساعت كارى به محل 
استراحت شان مى رفتند كه كشتى بمباران شد.وقتى كه ما به محل رسيديم، ديگر از مردانى كه تا ساعتى پيش 

براى مردم، سرزمين و اعتقادات خود تلاش مى كردند، نشانى نبود.
و امروز بايد اين حقيقت غيرقابل انكار را بپذيريم- كه استقلال و آرامش اين خاك مقدس مرهون ايثارگرى ها و از 

خودگذشتگى هاى عزيزانى است كه «قطره قطره سوختند و شب جمع را به سحر آوردند.»...


